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Abstract 
The principle of obedience of religious people to the elders and religious 
scholars is necessary on the basis of reason and religion; but at the same time, 
this obedience may be harmed. In order to identify one of the most serious 
examples of these injuries, the present article focuses on verse 31 of Surah 
Tawbah and tries to re-examine this injury in a descriptive-analytical manner. 
Based on the available evidence, it can be concluded that this noble verse 
considers the deviation in the obedience of Jews and Christians from the 
scientific and spiritual figures of their religion as their entry into the realm of 
Secret polytheism, because they gave him the status of Legislative lordship, 
that the practical reflection of which is their secret affliction with the worship 
of religious leaders. It can be said that any obedience in which the elders of 
the religion are seen in a role beyond a means to attain obedience to God, has 
been harmed. The holy verse can be considered as a piece of advice for the 
Muslim Ummah, as well as a reference to their fate in the subject under 
discussion. 
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  چكيده

 از رجال و عالمانِ دين، عقلاً لازم و نقلاً مورد سفارش اسلام اصلِ تبعيّتِ پيروان دين توحيدي
هايي متوجه روندِ اين تبعيّت است. حال آسيباست؛ اما درعين و تأكيد قرآن كريم و احاديث

هاي مزبور، بر آيه شريفه مقاله حاضر در راستاي شناسايي يكي از خطيرترين مصاديقِ آسيب
ه ي در بازكاوي اين آسيب داشتتوصيفي تحليلي سعسوره توبه تمركز نموده و به روش  31

عيتِ ، آسيبِ متوجه به تببه اين نتيجه رسيد كه آيه شريفه توانبر اساس قرائن موجود، مي است.
يهود و نصارا از رجالِ علمي و معنوي دينشان را ابتلا به شركي نهان از جهت اعطاي شأن 

عي عبادت نوعملي آن ابتلايِ نهانِ ايشان به ربوبيت تشريعي به رجال دين دانسته، كه بازتاب
توان گفت هر تبعيتي كه ملازم با اعطاي شأني فراتر از مي بر اين اساس رجال دين است؛

آيه شريفه  مُفاد شكيب است. مذكور گشتهمبتلاي به آسيب  ،طريقيّت محض بر متبوع باشد
ضي بر سرنوشت ايشان در حوزه اي براي امت اسلام و همچنين تعريتواند در حكم موعظهمي

   مورد بحث باشد.
  واژگان كليدي

    .سوره توبه ،يعيتشر تيدر ربوب خفي، شرك شرك ن،يرجال د ، تقليد،تيتبع
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  طرح مسئله
در چارچوب زندگي ديني، لزوم رجوع غير عالمان، به عالمان دين و تبعيت از حاصلِ تفقهّ 

، 1394ر.ك: قرباني،  براي اطلاعات بيشتراست (الجمله ثابت حكم عقل و نقل، فيايشان، به
هاي )؛ اما در اين ميان آسيب29-9، ص1386؛ معارف، 57-49، ص1428؛ فضلي، 38-19ص

كند كه عدم توجه و دغدغه نسبت به خطيري روندِ تبعيت از عالمان و رجال دين را تهديد مي
دوري بيشتر تابع، از شاكله و ، نتيجه معكوس داده و موجب معقول آن، ممكن است به تبعيت

جوهره دينِ الهي گردد. طبيعي است كه از منظر درون ديني، اين مسئله اهميت فراوان داشته و 
سوره توبه، به جهت تمركزي كه  31شايسته اهتمام و دقت نظر است. در اين راستا آيه شريفه 

  جه ويژه است.ل دين دارد، شايان توهاي تبعيت از رجاترين آسيببر يكي از مهم
وَ  اتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ «: فرمايدميخداوند متعال در سوره مباركه توبه و در نقد يهود و نصارا 

نهَُ عَمَّا إِلَهَ إِلا هُوَ سبْحَا رهُْبَانَـهُمْ أرʪʪًََْ مِّن دُونِ اللهَِّ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَ مَا أمُِرُوا إِلا ليِـَعْبُدُوا إِلهَاً وَاحِداً لا
جاي خدا به ربوبيت گرفتند و مسيح پسر مريم دانشمندان و راهبان خود به؛ )31(توبه: » يُشركِونَ 

را؛ باآنكه مأمور نبودند جز اينكه الاهي يگانه را بپرستند (كه) الاهي جز او نيست. منزه است او 
   .نندگرداازآنچه شريك مى

تهادي في تحليلي، و با استفاده از شيوه تفسير اجمقاله حاضر در پي آن است تا با روش توصي
به قرائنِ متصل و منفصلِ قرآني، روايي، عقلي و تاريخي)، به اين مسئله پاسخ  با توجهجامع (

تواند به تبعيت پيروان اديان توحيدي از رجال دينشان صبغه كدام مؤلفه است كه مي«دهد كه: 
  ».آلود بدهد؟شرك

، افرادي از زمره تابعان دين »رجال دين«كه مراد اين مقاله از عنوان ذكر است جا شايانهمين
داران شاخص بوده و در هستند كه به جهت مبرز بودن از حيث علمي يا عملي، در ميان دين

نوعي متولي و مرجعِ امور ، به)اॼسلام (عගൎھمانبياء و ائمه  يعني غياب متوليان رسمي و اصلي دين الهي
زهاّد و اهل معنا و اهل  نظير عبّاد وگذشته از رجال علمي، رجال عملي  اند.شدهديني متدينين 
اگرچه ممكن است بعضاً برجستگي چنداني از حيث علوم رسمي ديني نداشته  مكاشفات نيز

ها و همچنين به جهت تجربيات عملي، هرحال به جهت تتبع براي يافتن دستورالعملاما به ،باشند
  توانند نقش متولي و مرجع را ايفا نمايند.ر ديني و براي برخي متدينين مياي از امودر حوزه

  
  پيشينه تحقيق

شناسي تبعيت و تقليد از رجال دين، از در مورد پيشينه تحقيق بايستي گفت، در خصوص آسيب
  مشاهده است:منظرهاي متفاوت، آثاري قابل
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ويژه در آثار برخي اخباريان شيعه)، رجوع عوام به عالمان در برخي آثارِ فريقين (به )الف
دين، صرفاً براي اخذ مستندات قرآني و روايي مجاز شمرده شده و تقليد از آراء و اجتهادات 

؛ 411، ص1404، حائري؛ 300، ص1396ظنيّ عالمان، ناروا تلقي گشته است (ر.ك: كركي، 
  ). 85، ص1تا، ج؛ ابن حزم، بي287، ص1394قرباني، 
ها يا قواعدِ مطرح يا در آثار متعددي، با پذيرش اصل تقليد از عالمان دين، برخي روال )ب

رايج در تقليد، مورد نقادي قرار گرفته است؛ اين آثار، خود با رويكردهاي متفاوتي عرضه شده
ن ياند؛ ازجمله برخي سلفيان از اهل سنت، تقليد را در چارچوبي محدودتر روا دانسته و همچن

روالِ رايج در منحصر دانستن تقليد به افرادي معينّ، مانند ائمه اربعه اهل سنت را نادرست 
، كل اثر)؛ و در رويكردي متفاوت، با صبغه 1398اند (ر.ك: فرمانيان و كاظمي، برشمرده

ه هايي در جهت بهبود روند تقليد در احكام ارائروشنفكرانه و نو انديشانه، برخي مؤلفان پيشنهاد
اشاره نمود كه حاوي » بحثي درباره مرجعيت و روحانيت«توان به كتاب اند كه ازجمله مينموده

االله مقالاتي از علامه طباطبايي، شهيد مطهري، شهيد بهشتي و ... بوده و بعد از رحلت آيت
  ذكر است.بروجردي منتشر شده و مقالات سوم و هشتم و نهم آن در اين راستا قابل

تر، تقليدهاي مذموم از منظر قرآن و سنت مورد بررسي آثار، با نگاهي كلي در برخي )ج
بررسي آسيب تقليد در اعتقادات ديني از منظر «توان به مقاله قرار گرفته است، كه ازجمله مي

هاي قرآني در خصوص تقليدهاي ناروا را جمع نموده و اشاره نمود كه مذمت» قرآن كريم
  ر اين خصوص را ارائه كرده است.راهكارهاي اصلاحي قرآن د

طور ويژه، آموزه رايجِ تبعيت توان به آثاري اشاره نمود كه بهنهايتاً در اين خصوص مي )د
اند (مثلاً ر.ك: محض از استاد طريقت در ميان اهل عرفان و تصوف را مورد نقادي قرار داده

  ).240-225، ص1389؛ شريفي، 49-45، ص1384باقريان، 
گفته تفاوت شناسي تبعيت و تقليد، با اغلب آثار پيشنگاه مقاله حاضر به آسيباما زاويه 

سوره توبه و با واكاوي ظرائفِ معنايي و معرفتي موجود  31اساسي دارد و با محور قرار دادن آيه 
هايي تمركز نموده كه اصلِ تبعيت از رجال دين را از صبغه توحيدي خارج ميدر آن، بر آسيب

ه توفيق الهي در اين خصوص به كشفِ مُفادي نو از آيه شريفه نائل شده است؛ از اين نمايد، و ب
اند، منظر، ظاهراً جز مباحث گذرايي كه عمدتاً برخي تفاسير در ذيل آيه شريفه مطرح نموده

  تحقيق متمركزي موجود نيست. 
ايت به روايات نبه عنوان گزارشي گذرا از تفاسير آيه شريفه بايستي گفت عموم تفاسير با ع

وارده در ذيل آيه شريفه از ناحيه فريقين، كه عبادت احبار و رهبان از جانب اهل كتاب را به 
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اند؛ اند، بر همين نكته تأكيد نمودهتبعيت از ايشان در تحليل حرام و تحريم حلال تأويل نموده
رخي آيه شريفه بر عقيده باما در اين ميان برخي تفاسير به عنوان ديدگاه دوم، احتمال ناظر بودن 

اهل كتاب بر اموري چون اتحاد و حلول در خصوص رجال دينشان و پرستش و سجده در قبال 
؛ 78، ص3، ج1418؛ بيضاوي، 31-30، ص16، ج1420اند (فخر رازي، ايشان را نيز مطرح نموده

 ،10، ج1420؛ ابن عاشور، 276، ص5، ج1415؛ آلوسي، 405-404، ص5، ج1420ابو حيان، 
  ).70ص

حدود  تر از ديگران و، در خصوص آيه شريفه محل بحث، مفصلالمناردر اين ميان، تفسير 
تحقق آسيب ) و عمدتاً 383-363، ص10، ج1414صفحه بحث نموده (رشيد رضا،  20

در ميان مسلمانان را تفصيل داده و تقليد عوام از نظرات برخي فقها در  شده در آيه شريفه،مطرح
يا مواردي از تبعيت يا رفتارهاي عبادت  ،گرددا كه به تبعيت از قرآن و سنت برنميبرخي امور ر

هاي ذكر است تحليلگونة مريدان از مشايخ صوفيه را در اين راستا نقادي نموده است. شايان
» ربّ گرفتن«دقيق علامه طباطبايي در بيان برخي ظرائف آيه شريفه، ازجمله در تبيين ارتباط ميان 

)، فرازي فروزان در مجموعه تفاسير اين آيه 246-245، ص9، ج1390(طباطبايي، » ادتعب«و 
  شريفه است.

   
  سوره توبه 31مراد از احبار و رهبان در آيه . 1

(به فتح و كسر حاء)، به معني اثر پسنديده و نيكو، و همچنين به معناي  »برِحَ«جمع  »حباراَ«كلمه 
)؛ و در معناي عالِم نيز 127، ص2، ج1404ابن فارس، مركّبِ مورداستفاده در نگارش است (

) 215، ص1412، اصفهاني راغبشود كه يا به جهت آثار پسنديده به او اطلاق شده (استعمال مي
روشن است كه در اين  .)127، ص2، ج1404ابن فارس، از مركّب (اش و يا به جهت استفاده

آيه شريفه حبر به معني عالِم است؛ البته منابع لغوي آن را عمدتاً ناظر بر عالمان اهل كتاب (ر.ك: 
اند ) دانسته619، ص2، ج1407ر.ك: جوهري، ويژه يهود () و به218، ص3، ج1409فراهيدي، 

، 5، ج1415اند (آلوسي، تصاص واژه بر عالمان يهود تصريح نمودهو مفسران نيز بعضاً بر اخ
توان )؛ البته از بررسي  استعمالات قرآني واژه نيز مي71، ص10، ج1420عاشور، ؛ ابن276ص

  ).95، ص2، ج1371ر.ك: قرشي، اختصاص آن بر عالمان يهود را استظهار نمود (
) 41، ص2، ج1414عني با خوف است (فيومى، و قريب الم» بَهَرَ«از ماده  »رهُبان« كلمه

، 2، ج1414فيومى، ند (ر.ك: هست ها مقيمشود كه در صومعهلاق ميو به عابدان مسيحي اط
  . )125، ص3، ج1371؛ قرشي، 140، ص1، ج1407؛ جوهري، 241ص
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 كهبنا به آنچه گذشت ظاهراً در اينجا به عالمانِ يهود و عابدانِ مسيحي اشاره شده است 
گويا از بابِ ايجاز در سخن بوده و مراد، اشاره به كلِّ رجال هر دو دين اعم از رجال حوزه علم 

توضيح آنكه قرآن كريم در دو جا، ظاهراً از دو  و رجال حوزه معنويت (عابدان و عارفان) است؛
) كه گويا 63و  44ياد كرده است (مائده: » احبار و ربانيين«گروه از رجال دين يهود تحت عنوان 

اشاره به دو طيف از رجال ايشان يعني علماي ظاهر و علماي اهل معنا (يا عابدان و عارفان) 
، 1414؛ رشيد رضا، 312، ص3، ج1415؛ آلوسي، 128، ص2، ج1418ر.ك: بيضاوي، است (

ياد شده » قسيّسين و رهبان«و در يك مورد نيز از رجال دين نصارا تحت عنوان  )؛398، ص6ج
  .)82ائده: است (م

اي سرياني به شود، در اصل واژهكه در فارسي كشيش تلفظ مي »قسيس«جمع  »قسيسين«
، )392، ص1424گردد (ر.ك: تونجي، معني شيخ است و به طيفي از بزرگان مسيحيت اطلاق مي

، 1407شده است (ر.ك: زمخشري، در اينجا نيز ظاهراً به عالمان و عابدان نصارا اشاره  بنابراين
)؛ حال در 11ص، 7ج، 1414؛ رشيد رضا، 124، ص1ج ، 1416حَليّ و سيوطي، ؛ مَ 368ص، 1ج

عت خواهد با كاربست صنشده، گويا ميمطرح » احبار و رهبان«آيه شريفه محل بحث كه تركيب 
احتباك، در عين ايجاز به هر چهار گروه (احبار، ربانيون، قسيّسين و رهبان) اشاره نمايد و لذا 

يهود رجالي را حذف نموده كه در خصوص نصارا ذكر فرموده (علماي ظاهر) و در خصوص 
در خصوص نصارا گروهي را ذكر نموده كه در خصوص يهود حذف فرموده است (عابدان و 

  ).364، ص10، ج1414رشيد رضا، عارفان) (ر.ك: 
  

  مراد از اتخاذ ربّ در آيه شريفه محل بحث. 2
آيه شريفه محل بحث، حاكي از آن است كه اهل كتاب، احبار و رهبانشان را به عنوان رب اتخاذ 

 عنوان فرعي مورد پنجحاوي بار معنايي دقيقي است كه ذيلاً طي » اتخاذ ربّ«نمودند. تعبير 
  گيرد.واكاوي قرار مي

 
  . معناي لغوي و اصطلاحي رب2-1ّ

اند، هرچند را مطرح نموده» مالك«، معناي »ربّ«ص فرهنگ نويسان و مفسران عموماً در خصو
، 1393زاده و نجار زادگان، اند (ر.ك: خوانينمعاني ديگري نيز عنوان كرده، بعضاً در كنار آن

يا » اختيارصاحب«)؛ در برخي منابع، مفهوم مالكيتِ مندرج در واژه ربّ با مفهوم 50و  46ص
زاده، خوانين ؛61، ص1389(ر.ك: مصباح يزدي،  سازي شده استشفاف» اختيارسرور/ صاحب«

  ). 102، ص1394
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در اين ميان برخي دانشمندان، مالكيت را يك مؤلفه معنايي ربوبيت دانسته و مؤلفه ديگر 
؛ 21، ص1، ج1390؛ طباطبايى، 32، ص1تا، جطوسي، بياند (ر.ك: بير تلقي نمودهدآن را ت

) و البته علامه طباطبايي توضيح داده 30، ص1ج ،1371، شيرازي ؛ مكارم33، ص1418عسكري، 
  كه اساساً مالكيت حقيقي چيزي منفك از تدبير نيست. 

ان عنوطلب ديگر در خصوص معناي لغوي ربّ آن است كه در عرف گفتاري، مالكيت بهم
تواند ناظر بر مراتب متفاوتي باشد: مالكيت اعتباري (نظير مالكيت بر ركن معنايي ربوبيت، مي

لباس)، مالكيت نسبتاً حقيقي (مانند مالكيت هر فرد نسبت به دست خود)، و مالكيت حقيقي و 
وجودي كه طبق بينش توحيدي، منحصراً وصفِ مالكيت خداي تعالي بر موجودات است و در 

(قريب به اين  صور ذهني خود را مصداق آن دانست توان مالكيت انسان برتر مياي پايينمرتبه
تواند ). همچنين از منظري ديگر مالكيت مي394، ص1، ج1395در: جوادي آملي،  بنديتقسيم

گفته قابل تصور اصيل و مستقل يا نيابتي باشد كه مالكيت نيابتي در حوزه مالكيتِ اعتباريِ پيش
  است.

در دو حوزه معنايي بكار » ربّ«حال بايستي دانست كه در فرهنگ قرآن كريم و روايات، 
 كه در حوزهه مباحثِ الهياتي و حوزه مباحث متعارفِ دنيوي. واژه مزبور آنگاهرفته است، حوز

رود، صرفاً معناي حقيقي و مطلق و مستقلش مراد است يعني مالك و الهياتي بكار مي مباحثِ
ي انحصاري براي خداي به عنوانِ وصف ؛اولاً، چراكه اختيار حقيقي و مطلق و مستقلصاحب

ناظر بر انتساب  و ...) و ادعاهاي مشركانة 164و انعام:  36؛ جاثيه: 2: فاتحهتعالي معرفي گشته (
و ...) و  25-24؛ نازعات: 90؛ طه: 64عمران: اين وصف به غيرِ خداي سبحان رد شده است (آل

 در همين حوزه معناييكه  ،برخلاف اوصافي مانند مالكيت، خالقيت، تدبير و مطُاعيّت ؛ثانياً
يا فعلي،  صورت اسمينه مجازي و غير استقلالي و مقيد و با مأذونيّتِ تشريعي، بهبه گو الهياتي،

نازعات: ، 49عمران: ، آل77به مأموران و رسولان الهي منتسب شده است (بنگريد به: زخرف: 
گردد و بلكه در خصوص ربوبيت، ظاهراً چنين نحوه استعمالي مشاهده نمي . البته)80، نساء: 5

عمران: فرآميز بودن اتخاذ فرشتگان و انبياء به عنوان ربّ، تصريح گشته است (آلبر ناروا و ك
معنايي افزون بر مالكيت و تدبير متعارف » ربّ«)؛ بر اين اساس در اين حوزه هستي شناختي، 80

اختيار مطلق و حقيقي است، كه بر غيرِ خداي تعالي ولو به گونه مجازي داشته و به معني صاحب
اند با تمسك ندرت، برخي منتسبان به تصوف و غلو، سعي نمودهق نيست؛ هرچند بهقابل اطلا
هاي غيرعلمي، استعمال واژه ربّ در خصوص مأموران و رسولان الهي را توجيه و به قياس

)، كه چنانكه 252، ص2، ج1408؛ گنابادي، 38، ص1381قيصرى، ك: .ترويج نمايند (مثلاً ر
  نِ قرآني روايي بوده و مسموع نيست. گذشت مغاير با اصطلاحِ روش
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در معناي مالكيت و صاحب» ربّ «ذكر است كه در حوزه مباحث متعارفِ دنيوي، واژه شايان
اختياريِ متعارف، كه طبعاً امري مقيدّ و غير استقلالي و تحتِ مأذونيتِ تكويني است، به غير 

: يوسف: قابلخداي سبحان قابل اطلاق بوده و در استعمالات قرآني نيز  ؛ 41مشاهده است (مثلاً
و نساء:  114نظير مطلب در خصوص اوصافي چون رازقيت نيز صادق است؛ بنگريد به: مائده: 

8  .(  
     

  . اقسام ربوبيت    2-2
؛ 84، ص1384تقسيم به دو قسم تكويني و تشريعي است (ر.ك: مصباح يزدي، ربوبيت، قابل
اختياريِ حقيقي راد از ربوبيت تكويني، مالكيت و صاحب)؛ م581و  427، ص1383جوادي آملي، 

اختياريِ حقيقي و و مستقل بر تكوين و هستي، و مراد از ربوبيت تشريعي، مالكيت و صاحب
  مستقل در حوزه قانون و امرونهي است. 

  
  . معناي اتخاذ رب2-3ّ

در  كه» اتخاذ ربّ«مطرح شد، اكنون لازم است تعبير » ربّ«بعد از مباحثي كه در خصوص واژه 
  ذكر است:آيه شريفه محل بحث مطرح شده، بازكاوي گردد. در اين خصوص چند نكته شايان

روشن است كه ربوبيت حقيقي، امري وجودي و تكويني است و به انتخاب و اعتبار  الف)
 تتواند به انتخاب و اختيار انسان منوط باشد توجه و شناخت نسبانسان وابسته نيست. آنچه مي

 در تعبير» اخذ«به ربّ و نحوه مواجهه در قبال ربوبيت اوست. بر اين اساس استفاده از ماده 
اي بجاي شناخت و تواند اشاره به رويكردي نادرست و غيرمنطقي باشد كه عدهمي» اتخاذ ربّ«

افتعال در قالب » اخذ«تسليم در قبال ربّ، درصدد جعَل و اعتبار و اخذِ ربّ هستند! آمدن ماده 
تواند باشد؛ به اين توضيح كه يكي از خواص باب افتعال نيز تأييدي ديگر بر همين برداشت مي

، 2تا، ج؛ ابن جني، بي110، ص1تا، ج، بيرضى الدين استرآباديدلالت بر مبالغه و اجتهاد (
هاد تعنوان نوعي خاص از مبالغه و اج) و همچنين دلالت بر تكلفّ يا رفتارِ تصنعي، به466ص

تـَتـَبَها فَهِيَ وَ قالُوا أَساطيرُ الأَْوَّلينَ اكْ «در آيه شريفه » اكْتـَتـَبَها«است؛ چنانكه برخي دانشمندان فعل 
؛ 15، ص19، ج1420) را دال بر تكلف در نگاشتن (ابن عاشور، 5(فرقان: » عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصيلاً  تمُلْى

نگاشتن مطلب ساختگي و دروغ (ر.ك: راغب،  ) يا82، ص8، ج1420همچنين ر.ك: ابو حيان، 
  اند.) برشمرده701، ص1412
ران چنين برخي مفس نيز ...»لهَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَت «...ر خصوص آيه شريفه د

لذا بدون تكلف بوده اند كه چون كسب حسنات در راستاي امر و شرع الهي است استظهار نموده
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دري در حريم نهي الهي مطرح شده ولي چون كسب سيئات مستلزم پرده» بَتْ كَسَ «و با تعبير 
آمده است  »اكْتَسَبَت«است با نوعي مبالغه و تكلفّ همراه است و لذا در قالب افتعال و با تعبير 

فه و ). ماده اتخاذ نيز در قرآن كريم، گويا در اين آيه شري393ص ،1ج، 1422(ر.ك: ابن عطيه، 
، انبياء: 116، مائده: 23، يس: 15كهف: ( »ذُواْ مِن دُونهِِ ءَالهِةَاتخَّ «نظيرِ اوانِ مشابهش استعمالاتِ فر

اعراف: ( »ذُواْ الشَّيَاطِينَ أَوْليَِاءَ مِن دُونِ هللاتخَّ «؛ يا )و ... 51بقره: ( »الْعِجْلَ مِن بَـعْدِهِ  اتخَّذْتمُ «؛ يا )و... 21
و ...) كه بر  80و  64عمران: آل( »يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أرʪًʪََْ مِّن دُونِ اللهوَ لاَ «؛ يا )41، عنكبوت: 30

ديگر بر وارد نمودن جعل و اعتبار عبارتيك گزينش و انتخابِ خلاف حقيقت و واقعيت يا به
در مقام حقايق وجودي و تكويني دلالت دارند، بيانگر همين تكلفّ و اختلاق است، به اين 

كه به جهت تطابق دين با فطرت و ـ  كه با واقعيات اصيل هستي يا با فرامين دين الهي جهت
  در تقابل است.  - گرددتكوين، به همان واقعيات و حقايق تكويني بازمي

، 16(رعد: » جعل«از موادي چون » اتخاذ«در آيات شريفه، بعضاً در همين سياق بجاي ماده 
) استفاده شده كه باز حاوي همان بار 22(سبأ: » زعم«) يا 100نعام: (ا» خرق«و ...) يا  30ابراهيم: 

تواند به گونه ديگر و متفاوت ازآنچه هاي ديگر ميدر سياق» اتخاذ«مفهومي است. البته ماده 
ذْهُ هُوَ  رَبُّ الْمَشْرقِِ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاَّ «دلالت كند، نظير آيه شريفه  دگذشت به مبالغه و اجتها فاَتخَِّ

تواند اشاره به لزوم ) كه ماده اتخاذ مي17و مريم:  6؛ همچنين بنگريد به: فاطر: 9(مزمل: » وكَيلاً 
     تلاش و مجاهده و تحمل در مسير اين اخذ باشد.   

تواند ناظر به اين دو با توجه به انقسام ربوبيت به تكويني و تشريعي، اتخاذ ربّ نيز مي ب)
عنوان ربّ تكويني خود تصورّ اتخاذ ربّ يا به اين معناست كه موجودي را به قسم باشد؛ يعني

ود عنوان ربّ تشريعي خنموده و تسليم ربوبيتش شدند و يا به اين معناست كه موجودي را به
  تصوّر نموده و به ربوبيتش گردن نهادند و يا هر دو توأماً.  

صورت رسمي و خودآگاه اتفاق بيافتد يا بهتواند گفته براي اتخاذ رب، ميمصاديقِ پيش ج)
طور رسمي و خودآگاه بر ربوبيت صورت خفي و ناخودآگاه. يعني ممكن است انسان بهو يا به

اش تلازم تكويني يا تشريعي موجودي بر خود باور و اعتراف نداشته باشد اما بروزاتِ وجودي
ذكر است كه بحث جا شايانالتاً همينقهريِ با وجودِ چنين باوري در ضمير وي داشته باشد. عج

  دقيق و مهم شرك خفي در ادبيات ديني، به همين قسم اخير ناظر است.
اي ديگر اتخاذ ربّ يا باور و پذيرشِ و تسليم در قبال ربوبيت تكويني يا تشريعيِ از جنبه د)

اتخاذ ربّ آنگاه رخ  تواند طوعاً يا كرَهاً باشد. طبعاً مصداق كاملمورد ادعا براي يك موجود، مي
  دهد كه ظاهر و ضمير انسان همراه بوده و پذيرش و تسليم با رغبت باشد.مي
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در همين راستا، پذيرش توام با اكراهِ ربوبيت تكويني يا تشريعي خداي سبحان، ملازم نوعي 
شرك در ربوبيت خفي مطرح شده است، به اين بيان كه گويا در ضميرشان ربّ و ربوبيتي بهتر 

 وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ : لَوْ أَنَّ قـَوْماً عَبَدُوا اللهََّ ليه السلام)ع(قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللهَِّ «...شايسته تر را تصور نموده اند! و 
ءٍ صَنـَعَهُ اللهَُّ أَوْ صَنـَعَهُ لَهُ وَ أقََامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَـوُا الزَّكَاةَ وَ حَجُّوا الْبـَيْتَ وَ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ثمَُّ قَالُوا لِشَيْ 

؛ مُشْركِِينَ  بِذَلِكَ   صَنَعَ خِلاَفَ الَّذِي صَنَعَ أَوْ وَجَدُوا ذَلِكَ فيِ قُـلُوđِِمْ، لَكَانوُا، أَلاَّ لی الله عليه و آله)ص(رَسُولُ اللهَِّ 
نـَهُمْ  حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ  لا يُـؤْمِنُونَ  فَلا وَ رَبِّكَ «ثمَُّ تَلاَ هَذِهِ الآْيةََ  دُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً  فِيما شَجَرَ بَـيـْ ممَِّا ثمَُّ لا يجَِ

ِ »وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً  قَضَيْتَ   .)390، ص1، ج1407(كلينى، » لِيمِ عَلَيْكُمْ ʪِلتَّسْ  :ليه السلام)ع(؛ ثمَُّ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللهَّ
: اگر مردمي خداي يگانه و بي انباز را بپرستند و نماز بخوانند و مي فرمايند )૟ൎه اॼسلام(ع  امام صادق

و حج خانه خدا بگزارند و ماه رمضان را روزه بگيرند ولي در پي آن (از روي زكات بپردازند 
اعتراض) به چيزي كه خدا يا فرستاده خدا انجام داده بگويند: چرا خلاف آنرا انجام نداد؟ يا در 
دلشان چنين اعتراضي را احساس كنند، به سبب آن مشرك مي شوند. آنگاه امام اين آيه را تلاوت 

نين نيست؛ سوگند به پروردگارت كه ايمان نمي آورند مگر آنگاه كه تو را در آنچه ولي چ«كرد: 
 م كردي در درونشان احساسكه ميانشان محل اختلاف است داور كنند؛ سپس نسبت به آنچه حك

   .»)ليم باشيدهمواره تس: «ندفرمود )૟ൎه اॼسلام(ع  سپس امام صادق». تنگي نكنند و كاملاً تسليم شوندهيچ دل
  
  عنوان ربّ . مراد از اتخاذ احبار و رهبان به2-4

عطف به مباحث پيشين، در آيه شريفه محل بحث، روشن است كه ربوبيت دادن به احبار و 
تواند به معني اعتقاد ايشان بر ربوبيت تكويني رجال دينشان رهبان توسط يهود و نصارا، نمي

مشهود نيست. بر اين اساس بايستي گفت مراد، باشد چراكه چنين پنداري از اهل كتاب در خارج 
رواياتي از فريقين در ذيل همين آيه شريفه نيز شاهد بر اين است كه  ربوبيت تشريعي است.

اختيار قلمداد كرده بودند، كه به دو مورد يهود و نصارا رجال دينشان را در حوزه تشريع صاحب
  شود: اشاره مي

يبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فـَقَالَ: ʮَ وَفيِ عُنُقِي صَلِ  لی الله عليه و آله)ص(، قَالَ: أتََـيْتُ النَّبيَِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ «... )1
اتخََّذُوا « هَذِهِ الآيةََ: أَ عَدِيُّ اطْرحَْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، فَطَرَحْتُهُ، فَانْـتـَهَيْتُ إِليَْهِ وَهُوَ يَـقْرَأُ سُورةََ بَـراَءَةٌ، فـَقَرَ 

هَا، فـَقُلْتُ: إʭَِّ لَسْنَا نَـعْبُدُ » اللهَِّ  أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أرʪًʪََْ مِنْ دُونِ  هُمْ، فـَقَالَ: ألَيَْسَ يحَُرّمُِونَ مَا حَتىَّ فـَرغََ مِنـْ
ُ، فـَتَسْتَحِلُّونهَُ؟  قُـلْتُ: بَـلَى، قَ  ُ فـَتُحَرّمُِونهَُ وَيحُِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهَّ  ،1404طبراني، (» لَ:  فتَِلْكَ عِبَادَتُـهُمْ اأَحَلَّ اللهَّ

  ). 278، ص5، ج1395ترمذى، ؛ 92، ص17ج
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؛ كه صليبي بر گردنم بودرسيدم درحالي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)(عدي بن حاتم گويد: خدمت رسول خدا 
تر رفتم؛ حضرت فرمود: اي عدي! اين بت را از گردنت بيفكن! من چنين كردم؛ سپس نزديك

كه آيه تمام شد هنگامي...» وَ  اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ «فرمايد: ت مياين آيه را تلاو (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)شنيدم پيامبر
ها پرستيم! حضرت فرمود: آيا چنين نيست كه آنگاه پيشوايان خود را نميعرض نمودم: ما هيچ

كنيد؟ عرض كردم: ها پيروي ميكنند و شما از آنحلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال مي
  هاست!).فرمود: همين عبادت آنآري چنين است؛ 

فـَقَالَ »  ʪʪً مِنْ دُونِ اللهَِّ اتخََّذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَـهُمْ أرَْ «قُـلْتُ لَهُ  :قَالَ  )ليه السلامع(عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ «...  )2
مْ حَراَماً وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مَا أَجَابوُهُمْ وَ لَكِنْ أَحَلُّوا لهَُ أمََا وَ اللهَِّ مَا دَعَوْهُمْ إِلىَ عِبَادَةِ أنَْـفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ 

  .)53، ص1، ج1407كلينى، » (حَلاَلاً فـَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ 
ها مردم را به در تفسير اين آيه شريفه فرمود: باري به خداوند قسم آن (ع૟ൎه اॼسلام) امام صادق
پذيرفتند، ولي حرام خدا را كردند مردم نميدعوت نكردند، و اگر دعوتشان ميپرستش خويش 

نمودند و (مردم با اطاعت از ايشان) بدون اينكه متوجه برايشان حلال و حلال خدا را حرام 
  .ها را پرستيدندباشند، آن

م تر گذشت اتخاذ ربّ، اعدر تكميل مطلب فوق بايستي دقت داشت در اينكه چنانكه پيش
از تكويني و تشريعي، در دو گونه جلي و خفي قابل تحقق است؛ حال روشن است كه عقيده 

تصور است و صريح به ربوبيت تشريعي احبار و رهبان از جانب يهود و نصارا، نه، چندان قابل
نه با واقعيات خارجي مطابقت دارد، بنابراين بايستي گفت ظاهراً حكم آيه شريفه ناظر بر باورِ 

  ايشان در خصوص ربوبيت تشريعي احبار و رهبان است. خفي 
الذكر به يك مصداقِ رايج در خصوص اتخاذ احبار و رسد روايات فوقضمناً به نظر مي

اند و عبارت كلي آيه شريفه علاوه بر تبديل حرام و عنوان ربّ تشريعي اشاره فرمودهرهبان به
صاديق ديگري غير از حوزه احكام نيز ميحلال الهي توسط رجال دين و پذيرش پيروان، بر م

ويژه تواند شامل باشد، مانند كتمان و انكارِ حقانيت و لازم الاتباع بودنِ برخي انبياي الهي به
گرفت و پيروانشان تبعيت ميحضرت خاتم ص، كه از جانب برخي احبار و رهبان انجام مي

  نمودند. 
خفي به ربوبيت رجال دين توسط يهود و نصارا نيز  اي از باورالبته فراتر از اين موارد، گونه

تصور و بلكه قابل تصديق است كه متناسب با حوزه ربوبيت تكويني است و آن مواردي قابل
هاي شده در آموزهاست كه برخي از احبار و رهبان، گذشته از تشريعيات، حقايق تكويني مطرح

اسرائيل) را، برخلاف واقع و متناسب با علايق نيديني (مثلاً در باب مبدأ و معاد يا در باب شأن ب
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نمودند و پيروانشان به شان تفسير به رأي نموده يا اساساً  مطالبي در اين موارد جعل مينفساني
كردند؛ چون اين موارد داخل در حوزه تكوينيات است، چنين تصديقات ناروايي ناروا تصديق مي

اختيار تكوين منزله صاحبپيروان، احبار و رهبان را به تواند ملازم اين مطلب باشد كه گويامي
    شود.كردند كه حقايق تكويني با  تفسير به رأي يا جعل ايشان هماهنگ ميقلمداد مي

  
  عنوان ربّ . مراد از اتخاذ عيسي به2-5

اي متفاوت و از سنخِ اتخاذ رب عنوان ربّ، از جانب نصارا، گونهاتخاذ حضرت عيسي ع به
ني به گونه جلي است چراكه براي آن حضرت رسماً نوعي شأن الوهيت قائل بودند (ر.ك: تكوي

)؛ با توجه به اين نكته 289، ص1، ج1404؛ همچنين بنگريد به: قمي، 116و  72و  17مائده: 
گردد! است كه يك حكمت بليغِ عدمِ عطفِ بدونِ فاصله عيسي ع به احبار و رهبان روشن مي

 البته امكان اينكه منحرفان از .»ارَهُمْ وَ رهُبَْانَهُمْ أَربَْاباً مِّن دوُنِ اللَّهِ وَ المْسَيِحَ ابنَْ مَرْيَمَاتخذَوُا أَحبَْ«
عنوان ربّ تكويني، به ربوبيت تشريعي آن حضرت نيز نصارا، در كنار اتخاذ حضرت عيسي ع به

  باورمند باشند، وجود دارد.
   
  و عبادت تلازم اتخاذ رب با اتخاذ اله. 3

عنوان رب، با اتخاذ همان موجود ظاهر آيه شريفه حاكي از تلازم ميان اتخاذ يك موجود به
وَ  اتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ «عنوان اله، و همچنين عبادت آن موجود است، چراكه در ادامه عبارت شريفه به

ِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ  متوقَّع، مثلاً بفرمايد:  جاي اينكه طبق روال متعارَف و، به»مَرْيمََ رهُْبَانَـهُمْ أرʪʪًََْ مِّن دُونِ اللهَّ
، 1390يي، (ر.ك: طباطبا» وَ مَا أمُِرُوا إِلا ليِـَعْبُدُوا إِلهَاً وَاحِداً «و ما امروا الا ليتخذوا ربّاً واحداً، فرمود: 

اتخاذ ربيّ ملازمِ توان استفاده نمود كه هر به تعبير ديگر از آيه شريفه گويا مي !)245، ص9ج
هر عبادتي نيز ملازم «اتخاذ اله و عبادت است؛ حال اگر بتوان اين گزاره را هم اثبات كرد كه 

هماني برقرار خواهد شد و الا نسبتشان عموم اين» عبادت«و » اتخاذ ربّ«، بين »اتخاذ ربّ است
  و خصوص مطلق خواهد بود. 

 عبادت خداي تعالي مانند: ادت در قرآن كريمشده براي عباز رهگذر استقراء مصاديق مطرح
و...)،  95ها (صافات: صورت خودآگاه، نظير عبادت بتعبادت معبودان باطل به ،و ...) 5(حمد: 

عبادت معبودان باطل  ،)116و مائده:  194) و بندگان صالح (اعراف: 20-19ملائكه (زخرف: 
)، نفس 44و مريم:  60شيطان (يس:  )،41صورت ناخودآگاه، نظير عبادت جن (سبأ: ولو به

ها ظاهراً ملازم با نوعي توان ملاحظه نمود كه همگي آن)، مي47) و فرعون (مؤمنون: 43(فرقان: 
هرچند اين عقيده حالت خفي و غيررسمي داشته  ،عقيده به ربوبيت در خصوص معبودان است
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ا عبادت ي گفت انسان جز ربّ رباشد؛ اساساً طبق تحليلي عقلي كه نقل نيز مؤيد آن است بايست
؛ 62ص، 1389كند هرچند ممكن است در تشخيص ربّ دچار اشتباه شود (ر.ك: مصباح، نمي

  ).524-521، ص1383جوادي آملي، 
هر عبادتي ملازم با نوعي «توان به اين نتيجه رسيد كه گزاره دوم يعني بر اين اساس مي

را معادل هم دانسته و » عبادت«و » اتخاذ ربّ «توان نيز صادق است و لذا مي» اتخاذ ربّ است
توان عبادت را با اتخاذ ربّ تعريف نمود؛ يعني با توجه به اينكه معني لغوي عبادت، درنتيجه مي

 ؛ راغب389، ص2، ج1414؛ فيومي، 205، ص4، ج1404خضوع و تذلل است (ر.ك: ابن فارس، 
عبادت يك موجود «چنين مطرح نمود كه: توان معني قرآني آن را )، مي542، ص1412، اصفهاني

عبادت عبارت است از خضوع «يا » عنوان ربّعبارت است از خضوع ناشي از اتخاذ آن موجود به
  ».ناشي از پذيرش ربوبيت

از جمله اينكه قوام  ؛از تعريف مزبور نتايج مهمي مي توان گرفتلازم به ذكر است كه 
اعمال خاص جوارحي؛ و در همين راستا، عبادت اصلي عبادت به يك باور دروني است و نه 

مش كه معرفتِ متلاز ، توحيدي خداي سبحان، قوامش بر معرفت به ربوبيت خداي تعالي است
عميق تر و دقيق تر گردد،  ، پي بردن به فقرِ وجودي ماسوي االله خواهد بود. هر چه اين معرفت

در جهت ادراكِ شفاف تر حضور  عبادت پررنگتر خواهد شد، و سير در اين مسير همان سير
ات: ر.ك: ذاريالهي و سبقت به حوزه قرب الهي است. با اين تبيين، هدف خلقت بودن عبادت (

  ) را دقيق تر مي توان ادراك نمود.56
    

  مراد از عبادتِ احبار و رهبان . 4
حل شريفه مشده ميان عبادت و اتخاذ ربّ در آيه عطف بر بحث پيشين، بر اساس تلازم مطرح

 توان در خصوص ماهيت عبادت احبار و رهبان توسط يهود و نصارا به نكاتي پي برد:بحث، مي

با توجه به انقسام ربوبيت به تكويني و تشريعي، عبادت نيز دو حالت خواهد يافت؛  الف)
عبارت يابد كه هاي متعارفش نمود مياگر اتخاذ ربّ ناظر بر حوزه تكوين باشد، عبادت، در شكل

توان نمودِ اين قسم تر مياست از سجده و ركوع و تضرع و دعا و نظاير آن؛ به عبارت كلي
عبادت را احساس فقر و نياز و وابستگيِ تكويني و وجودي در قبال معبود دانست. اگر اتخاذ 
ربّ، ناظر بر حوزه تشريع باشد، عبادت در شكل اطاعت و تسليم نمود خواهد يافت؛ شاهدِ 

خدا در مقابل ز قرآن كريم است كه اطاعت از غيروجودِ اين مصداق براي عبادت، آياتي ا روشنِ
) و در روايات نيز 44؛ مريم: 60عنوان عبادت مطرح فرموده است (مانند: يس: اطاعت خدا را، به

  ). 118-110، ص5، ج1386شهري، بر وجود اين مصداق براي عبادت تأكيد شده (ر.ك: ري



  13                               / رضايي كهنمويي   سوره توبه 31 هيبا تمركز بر آ نياز رجال د تيعتب يشناسبيآس 

اخل عنوان ربّ، عمدتاً ده اينكه بنا به مباحث پيشين، اتخاذ احبار و رهبان بهحال با توجه ب
شود كه مراد از عبادت احبار و رهبان نيز اطاعت و در حوزه ربوبيت تشريعي است، روشن مي

گفته نيز بر همين مطلب تصريح شده بود. تسليم در قبال امرونهي ايشان است. در روايات پيش
هايي از نوعي پرستش در مفهوم متعارفش، در قبال برخي قديسان يحيت، نمونهالبته در حوزه مس

)؛ ولي در آيه شريفه ظاهراً سخن از 364، ص10ج، 1414رشيد رضا، شده است (ر.ك: گزارش 
عبادتي فراگير نسبت به طيف وسيعي از عالمان و عابدان، هم در يهوديت و هم در مسيحيت 

توان موارد تواند باشد، هرچند ميبه مفهوم متعارفش نمياست، كه چنانكه گذشت، عبادت 
  مذكور را نيز مصداقي خاص و موردي از مضمونِ كلي آيه شريفه دانست.

عنوان ربّ تشريعي، اتخاذي خفي و عمدتاً تر گذشت كه اتخاذ احبار و رهبان بهپيش ب)
في در حوزه عبادتِ از نوع تواند باشد؛ بر اين اساس بازتاب عملي آن نيز شرك خناخودآگاه مي

ه ايشان را به ك »سُبْحانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ «طاعت خواهد بود. بر اين اساس، عبارت شريفه پاياني آيه 
الذكر كند ناظر بر شرك خفي و غيررسمي است. در روايت دوم از روايات فوقشرك متهم مي

ظاهراً از . »بَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ فـَعَ «نيز به خفي بودن اين شرك در عبادت اشاره شده است: 
همين باب است كه در قرآن كريم وقتي صحبت از عقيده رسمي و علني است، اهل كتاب، 

كُنِ لمَْ يَ «شوند؛ مانند: طور مستقل و جداي از مشركين مطرح ميآلود، بهباوجود اين عقايد شرك
جوادي آملي، ) (ر.ك: 1(بينة:  »بِ وَ الْمُشركِِينَ مُنفَكِّينَ حَتى Ϧَتْيِهُمُ الْبـَيِّنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَا

    ). 572، ص1383
الجمله حساسيت فراوان و خطير بودنِ امرِ اطاعت از رجال دين را روشن آنچه گذشت، في

حضيضِ شرك تواند فرد را تا كه عدم دقت و اهتمام در اين خصوص، مينحويكند؛ بهمي
  عقيدتي در حوزه ربوبيت و بازتاب عملي آن يعني شرك در عبادت ساقط نمايد.

   
  معيار مشركانه شدنِ اطاعت از رجال دين. 5

هاي وحياني و ازجمله تكاليف شرعي، در صورت عدم روشن است كه راه دريافتِ آموزه
هاي اوليه ديني (كتاب و ع به آموزه، رجو)اॼسلام عගൎھم(دسترسي مستقيم به رسولان الهي و ائمه هدي 

سنت) است. اين در حالي است كه استنباط صحيح و دقيقِ ديدگاه دين از اين متون، در بسياري 
از موارد، مستلزم استعداد ويژه و همچنين نيازمندِ تتبعات تخصصي است كه با لحاظ مراحلِ لازمِ 

طبعاً معدودي از متدينين به مرتبه شايستگي  ها زمان لازم دارد. بر اين اساسمقدماتي، بعضاً سال
حكم عقل و دين، گريزي از رجوع و تبعيّت از ايشان استنباط خواهند رسيد و ساير متدينين، به
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شنوي از رجال دين، امري معقول و مشروع است. ديگر اصل حرفعبارتنخواهند داشت. به
ي اين تبعيتِ در اصل معقول و هايحال بايستي دقت نمود در اينكه چه شاخصه يا شاخصه

   .نمايد؟آلود ميمشروع را، ناروا و شرك
صراحت روشن فرموده كه معيار ورود به وادي تبعيت مشركانه، آيه شريفه محل بحث به

تر نيز گذشت اين اعطاي قائل شدن به ربوبيت تشريعي رجال دين است. البته چنانكه پيش
به گونه غيررسمي و نهان و ناخودآگاه قابل تحقق است و ربوبيت تشريعي به رجال دين، عمدتاً 
اي نبوده و مستلزم واكاوي و موشكافي در لوازم و نشانهبه همين جهت تشخيص آن امر ساده

ها را گويا بتوان در دو حيطه مبادي تبعيت و نتايج آن پي جست. در هاست؛ اين لوازم و نشانه
بايستي تمركز نمود به اينكه آنچه موضوعيت و  خصوص مبدأ و انگيزه تبعيت از رجال دين،

اختيار حقيقي است و رجال دين عنوان يگانه ربّ و صاحباصالت دارد، تبعيت از حكم الهي به
در اين مسير شأني جز طريقيّت ندارند و لذا تنها بايستي صلاحيت ايشان در اين طريقيت مورد 

و اولويت  تون ديني و روح و حكمتبه ملحاظ باشد، چه از حيث اشراف علمي عميق و دقيق 
هاي هاي شريعت الهي، چه از حيث استعداد عقلي براي استنباط، چه از حيث اشراف به روش

گويي. حال اگر تابعانِ رجال دين، در منطقي استنباط، و چه از حيث تقوا در حق پذيري و حق
شان صرفاً نيل به ناست كه انگيزهتبعيت از ايشان شأني غير از طريقيّت لحاظ نمودند به اين مع

تبعيت الهي نيست، و درواقع، خودآگاه يا ناخودآگاه، ايشان را در ربوبيت تشريعي شريك نموده 
  اند. آلود وارد شدهو در واديِ تبعيتِ ناروا و شرك

تر شود، رنگدر اين ورطه، هر چه توجه به جنبه طريقيّتِ رجوع و تبعيت از رجال دين كم
توان گونه ميتر اينتر خواهد شد. در تبييني شفافه شرك در ربوبيت تشريعيِ خفي، پررنگابتلا ب

گفت كه وقتي فردِ تابع با علم به قرائن قطعي، يا ظني معتنابه، عليه كفايت عقلي يا كفايت علمي 
شود كه يا تقوا و حق محوريِ يك رجل ديني، بر تبعيت از رجل ديني پاي فشرد، روشن مي

ه و انگيزه اصلي وي رسيدن به حكم الهي و تبعيت از آن نيست و براي رجل متبوعش دغدغ
اختيار خود ديگر او را در سطحي، ربّ و صاحبعبارتشأني فراتر از طريقيّت قائل است و به

تواند هاي غيرتوحيدي كه در تبعيت فرد از برخي رجال دين ميقرار داده است. چنين انگيزه
ظهور است، نظير تعصبات قومي، تعصبات مذهبي، شد در صور مختلفي قابلمدخليت داشته با

 بستگي افراطي و غاليانه به متبوع و موارديطلبي، حفظ يا جلب منافع دنيوي، محبت و دلراحت
  از اين قبيل. 

توان آميز در حيطه نتايجِ تبعيت نيز ميهاي تبعيت شركجويي لوازم و نشانهدر خصوص پي
ه كلي اشاره نمود كه وقتي تابع، با علم به قرائن قطعي، يا ظني معتنابه، در خصوصِ به اين نكت
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عدم تطابقِ حكم رجلِ متبوع با حكم واقعي الهي، بدون دغدغه، بر تبعيت خود پاي فشرد، 
تواند شاهدي بر آن باشد كه در عمق ضميرِ خود، براي متبوع، شأني فراتر از طريقيّت قائل مي

در عرض خداي تعالي مطُاع تلقي نموده است؛ روايات وارده در ذيل آيه شريفه  بوده و او را
برداري از شرك خفيِ يهود و نصارا تر ارائه شد، از همين منظرِ نتايج، به پردهمحل بحث، كه پيش

در تبعيت از رجال دينشان پرداخته و نشانه ربوبيت دهيِ نهان به احبار و رهبان را تبعيت از 
تحليل حرام و تحريم حلالِ الهي مطرح كرده است؛ البته روشن است كه مراد روايات، ايشان در 

مواردي است كه قرائن قطعي يا ظني معتنابه عليه احبار و رهبان موجود است و  يهود و نصارا 
ورزند، چراكه اگر تابع، متبوع را حائز صلاحيتبا علم به اين قرائن، بر تبعيت ايشان اصرار مي

زم براي استنباط بداند و به همين جهت از وي تبعيت كند، حتي اگر در تشخيص به خطا هاي لا
هم رفته باشد، تبعيتش ملازم با شرك در ربوبيت نخواهد بود؛ سياق آيه شريفه محل بحث (توبه 

) نيز حاكي از آن است كه تبعيت مزبور با علم يا ظنّ به نادرست بودنِ حكم احبار و رهبان 31:
، بسياري از همين احبار و رهبان، به مال مردم خوري 34ت، ازجمله در آيه شريفه بوده اس

اند، و طبعاً اين امر مشهود يهود و نصارا بوده و باوجوداين باز بر تبعيت ايشان پاي محكوم شده
  ). 88-87، ص2، ج1403فشردند (در اين راستا بنگريد به: مجلسي، مي

ست كه از رجال دين، چه در عرصه علم و چه در عرصه ذكر ادر تبيين مطلب اخير شايان
توان انتظار عصمت داشت، و چنانكه در جاي خود تبيين شده، مجتهدِ حائز شرايط عمل، نمي

معذورند  جويشعلمي و عقلي و تقوايي، حتي اگر به نتيجه ناصواب برسد نيز، خود و تابعانِ حق
، كل متن)؛ در امتداد 1395لي و ابريشمي، ؛ جلا406، ص1404، حائري اصفهاني(مثلاً ر.ك: 

توان گفت اگر تابع در حد وسع خود براي تشخيصِ متبوعِ حائز شرايط تلاش همين مطلب مي
نمود و نهايتاً در تشخيص به خطا رفت باز در تبعيّت خود معذور است؛ مشكل آنگاه است كه 

فشارند، سط متبوع، بر تبعيت وي پاي ميتابعان، با علم يا ظن معتنابه بر عدم احراز شرايط لازم تو
كه در اين صورت حتي در مواقعي كه حكم رجل ديني مطابق با حكم واقعي الهي باشد نيز، در 

  كوم به شرك در ربوبيت خواهند بود.تبعيتشان، مح
   

  جايگاه آيه شريفه در موعظه و تعريض بر مسلمانان. 6
كشد، اي اهل كتاب را به رُخشِان ميعظيم و ريشهحالي كه انحراف آيه شريفه محل بحث، درعين
 تواند باشد:متضمن اهدافِ ديگري نيز مي

اي بر مسلمانان است كه متوجه اين آسيب مهم در مسير متضمن موعظه اول اينكه الف)
تبعيت از رجال دينِ اسلام، اعم از رجال حوزه علم و رجال حوزه معنويت، بوده و در اخذ آموزه
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اعم از معارف عقيدتي، يا احكام فقهي، يا دستوراتِ اخلاقي، و يا دستورات سلوكي،  هاي ديني،
جز شأن طريقيتّ براي ايشان قائل نباشند، تا ندانسته مبتلاي به شرك در ربوبيت و شرك در 

اَ وَ « :كه فرمودند چنين نقل شده است )اॼسلام ع૟ൎه(عبادت نشوند؛ چنانكه ذيل آيه شريفه از امام باقر  إِنمَّ
جهت آن را و خداي سبحان ازاين)؛ 289، ص1، ج1363(قمى، » đِِم ذكََرَ هَذَا فيِ كِتَابنَِا لِكَيْ نَـتَّعِظَ 

  .واسطه ايشان پند گيريمدر كتاب ما ذكر فرمود كه به
تواند تعريضي باشد بر آنچه مسلمانان مبتلايش خواهند شد! اساساً شايد ميدوم اينكه  ب)

ساسيِ نزولِ آياتِ فراوانِ مربوط به يهود و نصارا همين باشد كه اين آيات، اشاراتي يك حكمت ا
 الله ع૟ൎه و آਚ(ଔی اص (االله  رمزآلود به آينده و سرنوشتِ امت اسلام است، چنانكه در حديث منسوب به رسول

رًا بِشِبرٍْ، وَ لَ« :كه آمده است لَكُمْ شِبـْ ، وْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهذِراَعًا بِذِراَعٍ، حَتىَّ لَ تَـتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قـَبـْ
؛ مسلم 169، ص4، ج1422(بخارى، » : فَمَنْ؟، الْيـَهُودَ وَ النَّصَارَى؟ قَالَ (صلی الله عليه و آله) اللهقُـلْنَا: ʮَ رسول
؛ طوسى، 352، ص1423، اي از علماء؛ و در منابع شيعي: عده2054، ص4، ج1412بن حجاج، 

گام و ذراع به ذراع بههاي پيشينيان، گاماز شيوهفرمودند:  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ))؛ پيامبر اكرم 266، ص1414
طعاً داخل خواهيد شد! تبعيت خواهيد كرد؛ حتي اگر در حفره سوسماري داخل شدند، شما نيز ق

: ندرمود؟ فنظورتان از پيشينيان، يهود و نصارا استمآيا  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ) االله) گفتيم: يا رسول(راوي گويد
  پس چه كسي ؟!).

در مقام واقع نيز، در طول تاريخ اسلام، همواره شواهد شفاف و پرتعدادي از اين سنخ 
مشاهده است كه به عنوان يك آلود از برخي رجال دين اسلام، قابلهاي ناروا و شركتبعيت

از منتسبان به اسلام اشاره نمود كه عليرغم قطع يا ظن به مرجعيتِ توان به طيفي مصداق بارز، مي
در امورات ديني و اجتماعي مسلمانان،  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)بيت مطهر پيامبر اكرم فردِ اهلمنصوص و منحصربه

ستا با را، هماॼسلام) مගൎھ ع (اند، كه در رواياتي منتسب به ائمه بر تبعيت از رجالِ ديگري اصرار ورزيده
وا وَ الَّذِينَ اجْتـَنـَبُ «اند؛ براي نمونه ذيل شريفه مضمون آيه شريفه محل بحث، به شرك محكوم گشته

رْ عِبادِ  الطَّاغُوتَ أَنْ يَـعْبُدُوها وَ أʭَبوُا إِلىَ اللهَِّ لهَمُُ الْبُشْرى نقل شده  ૟ൎه اॼسلام)ع ()، از امام صادق 17(زمر: » فـَبَشِّ
ايشان )؛ 770، ص8، ج1372(طبرسي، » دَهجَبّاراً فـَقَد عَبَ  و مَن أطاعَ  أنتم هُم« :كه است

كنندگان از عبادت طاغوت)، شما (اهل ولايت) هستيد؛ و هر كس از زورگويي اطاعت (اجتناب
  . كند درواقع او را عبادت كرده است

وف و عرفان هاي برخي از اهل تصتوان به مواردي از تبعيتاي ديگر، مييا به عنوان نمونه
در قبال مشايخشان، كه در زمره رجال معنوي و در رديفِ رهبان مطرح شده در آيه شريفه، قابل

  كند: عطار نيشابوري از ذوالنون مصري نقل مي .ذكرند، اشاره نمود
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(عطار » ابردارتر نبود از خدهرگز مريد نبود كه استاد خود را فرمان«
  ).131، ص1905نيشابورى، 

  نويسد: همداني مي عين القضات
على الجمله بدان كه مريدي، آن بود كه خود را در پير بازد. اول دين «

دربازد، پس خود را بازد. دين باختن دانى چون بود؟ آن بود كه اگر پير 
خلاف دين او را كارى فرمايد، آن را باشد؛ زيرا كه اگر در موافقت پير راه 

دين خود است نه مريد پير.  مخالفت دين خود نرود، پس او هنوز مريد
آموزد از غيري. اگر راه پير رود، مريد بود. اين متعلمي بود كه دين خود مي

..» .رود، او خودپرست بود. مريدى پير پرستي بودپس اگر راه مراد خود مى
؛ همچنين بنگريد به: فروزانفر، 270، ص1، ج1362(عين القضات همداني، 

، 1، ج1433حسيني طهراني، ؛ 538، ص1858؛ جامي، 590، ص1367
  ).554ص

  
  نتايج تحقيق

ها در مسير تبعيتِ پيروان اديان توحيدي از رجال ترين و خطيرترين آسيباز مهم .1
سوره مباركه توبه بر آن تصريح شده  31دينشان، ربوبيت دهي به رجال دين است، كه در آيه 

 است. 

عنوان ربّ با عبادت و اله قرار دادن گفته، اتخاذ يك موجود بهبر اساس آيه شريفه پيش .2
آن ملازمه دارد و لذا ربوبيّت دهي به رجال دين، ملازم نوعي عبادت و اله قلمداد كردن ايشان 

 كند.  همه، فردِ تابع را از حيث نظري و عملي در ورطه شرك ساقط ميبوده و اين

ارجي در خصوص بر اساس معناشناسيِ واژگان مهم آيه، و با عنايت به واقعياتِ خ .3
نحوه تعامل اهل كتاب با رجال دينشان، و همچنين با استفاده از رواياتِ ذيل آيه، مراد آيه شريفه 

اختياري محل بحث از ربوبيّت دهي به رجال دين، ناظر بر ربوبيت تشريعي (مالكيت و صاحب
در ربوبيت، در گذاري) است كه شركِ عباديِ متناظر با اين نوع از شرك مستقل در حوزه قانون

 يابد.شكلِ خضوع و سرسپردگي در مقام تبعيت نمود مي

عنوان ربّ تشريعي، و شرك در عبادتي كه ملازم آن است، عمدتاً اتخاذ رجال دين به .4
بيني صورت خفي و ناخودآگاه، و نه رسمي و علني، قابل تحقق است و لذا كاملاً قابل پيشبه

 ش برآيند. است كه مبتلايان به آن درصدد انكار
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براي تشخيص اين شرك نهان در مقام تبعيت از رجال دين، بايستي تمركز نمود بر  .5
اينكه در مسير تبعيتِ صحيح از رجال دين، ايشان صرفاً شأن طريقيتّ دارند و تنها انگيزه و 

اي كه حاكي از هدف، رسيدن به حكم الهي و تبعيت از آن است، و بر اين اساس، هر نشانه
ي فراتر از شأن طريقيّت براي متبوع، در ضمير تابع باشد، دلالت بر ابتلاي وي به حضور شأن

ها را در دو حيطه مبادي تبعيت اي از شرك در ربوبيّت تشريعي خواهد داشت؛ اين نشانهمرتبه
 توان پي جسُت.و نتايج آن مي

رت اي بر مسلمانان در خصوص عبتواند حاوي موعظهآيه شريفه محل بحث، هم مي .6
تواند حاوي تعريضي بر حضور و ايفاي گيري از اين انحرافِ يهود و نصارا تلقي شود و هم مي

 نقشِ نظيرِ اين انحراف در آينده امت اسلام باشد.

يكي از نتايج كلي حاصل از مباحث پيشين، مسئوليتِ جديِ انسان در قبال ضمير  .7
بايستي انحرافات نهان، مخصوصاً در گيرد؛ ناخودآگاه خود و بروزاتي است كه از آن نشئت مي

 حوزه توحيد و شرك را بازكاويد و اصلاح نمود.

 

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

  ، بيروت: دارالكتب العلميه.روح المعانى فى تفسير القرآن العظيمق)، 1415آلوسى، سيد محمود (
  ، محقق: هنداوى، عبدالحميد، بيروت: دار الكتب العلمية. الخصائصتا)، ابن جني، ابوالفتح عثمان (بي
  ، بيروت: دار الفكر.المحلى بالآثارتا)، ابن حزم، علي بن احمد (بي
  .، بيروت: مؤسسة التاريخ العربيالتحرير و التنويرق)، 1420(ابن عاشور، محمد بن طاهر 

بيروت: دار الكتب ، تفســير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز فى ق)، 1422عطيه اندلســي، عبدالحق ( ابن
  العلمية.

  ، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.معجم المقاييس اللغةق)، 1404ابن فارس، أحمد (
  : دار الفكر.، بيروتالبحر المحيط فى التفسيرق)، 1420( ابوحيان، محمد بن يوسف

  .، قم: بوستان كتابآن سوي صوفيگريش)، 1384باقريان ساروي، احمد (
صحيح البخاري)ق)،   1422بخاري، محمد بن اســماعيل ( صحيح  ( سند ال ، بيروت: دار الجامع الم

  طوق النجاة.
  .، بيروت: دار احياء التراث العربىأنوار التنزيل و أسرار التأويلق)، 1418بيضاوى، عبداالله بن عمر (
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د شــاكر و محمد فؤاد مد محماح ، تحقيق وتعليق:سنن الترمذيق)، 1395ترمذي، محمد بن عيســى (
  .عبد الباقي و إبراهيم عطوة عوض، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

  ه.، بيروت: دارالكتب العلميالمعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريمق)، 1424تونجي، محمد (
ــوليس / مولوى غلام ،نفحات الأنسم)، 1858، عبد الرحمن (جامى ــى / مولوى  محقق: وليام ناس عيس

  .عبد الحميد، كلكته: مطبعه ليسى
سمانه ( جلالي، مهدي؛  سير مجتهد و معذوريت قاعده روايي مستندات بررسي«ش)، 1395ابريشمي، 

-57، صص2، شماره13، سال حديث و قرآن علوم مجله تحقيقات، »شيعه در آن پذيرش تحول
91  

  دوازدهم، قم: مركز نشر إسراء.، چاپ تسنيمش)، 1395جوادي آملي، عبد االله (
 ، قم: مركز نشر إسراء.توحيد در قرآنش)، 1383جوادي آملي، عبد االله (

، تحقيق: أحمد عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةق)،  1407جوهري، إسماعيل بن حماد (
 عطار، بيروت: دار العلم للملايين.

  ، قم: دار احياء العلوم الاسلامية.الغرويةالفصول ق)، 1404حائري اصفهاني، محمد حسين (
  .، مشهد مقدس: انتشارات علامه طباطبايينور مجردق)، 1433حسيني طهراني، سيد محمد صادق (

سي تاريخي واژه ربّ«ش)، 1394زاده، محمدعلي (خوانين شنا شناختي ، »معنا شهاي زبان  مجله پژوه
  .120-77، صص2، شماره4، سالقرآن

ن مســلمان بازخواني ديدگاه هاي دانشــمندا«ش)، 1393نجار زادگان، فتح االله ( محمدعلي؛زاده، خوانين
  .67-33، صص1، شماره8، سال مجله مطالعات قرآن و حديث، »ربّدر معنا و اشتقاق 

  الدار الشامية. -دمشق: دار القلم -، بيروتمفردات ألفاظ القرآنق)، 1412راغب اصفهانى، حسين (
  ، بيروت: دار المعرفة.تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ق)، 1414رشيد رضا، محمد (

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.شرح شافية ابن الحاجبتا)، (بي رضى الدين استرآبادي، محمد بن حسن

 ، بيروت: دار الكتاب العربي.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق)،  1407زمخشرى، محمود (

  ، قم: صهباي يقين.درآمدي بر عرفان حقيقي و عرفانهاي كاذبش)، 1389شريفي، احمدحسين (
ــير القرآنق)، 1390طباطبايى، ســـيد محمد حســـين ( ، بيروت: مؤســـســـة الأعلمي الميزان فى تفس

  للمطبوعات.
  ، موصل: مكتبة العلوم والحكم.المعجم الكبيرق)، 1404طبراني، سليمان بن احمد (

  ، قم:  دار الثقافة.الأماليق)،  1414بن حسن (طوسى، محمد 
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  .، بيروت: دار إحياء التراث العربيالتبيان في تفسير القرآنتا)، طوسى، محمد بن حسن (بي
  ، قم: مؤسسة دار الحديث الثقافية.الأصول الستة عشرق)، 1423عده اى از علماء (

سيد مرتضي ( سليم الحسني، بي جا: كليّة  ، جمع والمصطلحات الاسلاميهق)، 1418عسكري،  تنظيم: 
 اصول الدين.

  .دن: مطبعه ليليدن، ، تحيق:رينولد آلين نيكلسونالاولياء ةتذكرم)، 1905عطار نيشابورى، فريد الدين (
، تحقيق : دكتر علينقي نامه هاي عين القضــاتش)، 1362عين القضـــات همداني، عبداالله بن محمد (

  تهران: اساطير. منزوي و دكتر عفيف عُسيران،
  ، بيروت: دار احياء التراث العربى.مفاتيح الغيبق)، 1420فخر رازى، محمد بن عمر (
 ، قم: نشر هجرت.كتاب العينق)، 1409فراهيدى، خليل بن احمد (

ــلنامه فقه، »بررســي نظريه اتبّاع از ديدگاه وهابيت«ش)، 1398كاظمي، ابراهيم ( فرمانيان، مهدي؛ ، فص
  .164-148، صص 4، شماره 26سال 

  : انتشارات زوار.تهران، شرح مثنوى شريفش)، 1367فروزانفر، بديع الزمان (
 ، بيروت: مركز الغدير.التقليد و الاجتهادق)، 1428فضلي، عبد الهادي (

  ، قم: موسسه دار الهجرة.المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرق)، 1414فيومى، احمد بن محمد (
  ، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي.تاريخ تقليد در شيعه و سير تحول آنش)،1394(قرباني، محمدعلي 

  : دار الكتب الإسلامية.، تهرانقاموس قرآنش)، 1371قرشى بنابي، سيد على اكبر (
  ، قم: دارالكتب.تفسير القميش)، 1363قمى، على بن ابراهيم (

، تهران: موسسه پژوهشى دين آشتيانى، تحقيق: سيد جلال الرسائل قيصرىش)، 1381قيصرى، داود (
  .حكمت و فلسفه ايران

شهاب الدين ( سين بن  شرف: حي هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهارق)، 1396كركى، ح ، نجف ا
  المعلمين.

  ، تهران: دار الكتب الإسلامية.الكافيق)،  1407كلينى، محمد بن يعقوب (
ـــلطان محمد ( ـــســـة الأعلمي ادة في مقامات العبادةبيان الســعق)، 1408گنابادى، س ، بيروت: مؤس

  .للمطبوعات
، بيروت: دار إحياء الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحار الأنوار، ق)1403مجلســـى، محمد باقر (

  التراث العربي.
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ــير الجلالينق)، 1416ســيوطي، عبدالرحمن ( مَحَلّى، محمد بن احمد؛ ، بيروت: مؤســســة النور تفس
 للمطبوعات.

 ، قاهره: دار الحديث.المسند الصحيح  (صحيح مسلم)ق)،  1412( مسلم بن حجاج

صباح يزدى، محمدتقي ( سازمان عقايد آموزشش)، 1384م شر بين الملل  شركت چاپ و ن ، تهران: 
  تبليغات اسلامي.

موسسه امام ، تحقيق: اشرفي، امير رضا، قم: انتشارات خداشناسيش)، 1389مصباح يزدى، محمدتقي (
  خميني.

عارف، مجيد ( يه«ش)، 1386م ياتپا يات و روا يت ديني در آ عات قرآن و ، »هاي مرجع طال له م مج
  .29-9، صص1، شماره1، سال حديث

   ، تهران: دار الكتب الإسلامية.تفسير نمونهش)،  1374مكارم شيرازى، ناصر (
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